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 رهن در حقوق تجارت با در نظر گرفتن قانون تجارت
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 چکیده

حقوق و در  خیبخش خود در بستر تار نانیاطم تیرهن در حقوق تجارت است. عقد رهن با خاص یحاضر بررس مقاله

و شکل  یبشر یها شرفتیرو به رو بوده است. پس از پ یکه موضوع آن واقع شده اند با مسائل یبرخورد با انواع اموال

رو به رو شد  یدیجد یبا پرسش ها زیافزوده شد عقد رهن ن یسنت یبند میاز اموال که به تقس یگریاقسام د یریگ

 یبا مشکلات یاستاد تجار یگذار قهیوث گرددی م فیدر قالب قرارداد رهن تعر لاتیتسه یاز متقاض فهیو ت افتیدر

به قبض در آمدن  یژگیو یاست؛ چراکه دارا حیصح انی. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن تنها رهن اعگرددی روبرو م

در  دآی یبه شمار م نید کیمعرف  نکهیا لیهم به دل یاد تجارنتوان آن را به قبض درآورد. اس ینم رایاما رهن ز هند

توان به  یم یاستاد تجار یگذار قهیحل مشکل وث ی. براباشدینم زینهادن آن جا قهیلذا به وث ردیگ یقرار نم انیزمره اع

که  نیآورند. با توجه به ا یصحت و لزوم عقد رهن به شمار نم طیشرا ازنظر آن دسته از فقها نمک نمود که قبض را 

؛ باشد یمطلوب نم یتفاوت ها نیوجود ا یو عمل ینظر یهایحقوق حل مشکلات است و نه افزودن بر دشوار ی فهیوظ

 حید با تصریجد یمقرره  بیدر خصوص ارکان عقد رهن با تصو یمشکل با اصلاح مقررات قانون مدن نیحل ا نیبنابرا

 نهیدر زم ژهیبه و ازهاین یتواند پاسخ گو یم یادیبا احکام و آثار مورد نظر تا حدود ز یماد ریاموال غ قیتوث رشیبه پذ

 .تجارت باشد
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 مقدمه

 به ظهرنویسی مورد در تجارت قانون سکوت و خارجی و داخلی بازرگانی عرصه در تجاری اسناد افزون روز کاربرد

 اختلاف بروز موجب دیگر سوی از کرده مطرح را رهن مورد بودن عین شرط که م. ق 774 وماده یکسو از وثیقه عنوان

 محسوب عین تجاری اسناد آیا. است محور چند حول تجاری اسناد توثیق از ناشی مشکلات. است شده حقوقدانان بین

 ایران در تجاری اسناد رهن گفت توان می آیا باشد؟ می رهن عقد در تجاری اسناد قبض امکان آیا دین؟ یا شوند می

 دارد؟ قانونی مبنای مقررات، و ظوابط طبق

 آنرا میتوان که است متعددی و مشخص مسائل و موارد در قانون نداشتن هم یکی ما جوان حقوقی سیستم های نقیصه از

 تجاری اسناد و اوراق دادن قرار گرو و وثیقه دیگر به عبارت یا و اسنادی وامهای موضوع. کرد تعبیر نیز «قانونی خلاء» به

 و مدنی حقوق در که است مواد همین از یکی می باشد،( منقول غیر مال) دینی معرف که اوراقی و اسناد دیگر حتی و

 .است نشده وضع آن تنظیم و امر این برای مقراتی و ندارد خاصی عنوان ایران تجارت حقوق

 اجتماعی و اقتصادی مشخصات و میباشد معمومی آنها روی معاملات و بهادار اوراق جهان امروز اقتصاد و بازرگانی در

 تابع ولااص بهادار اوراق تملک اولا زیرا. رود تزاید به رو اسناد و اوراق این روی معاملات که میکند ایجاب ما زمان

 شده بندی نرخ بورس در که هنگامی مخصوصا مذکور اوراق ثانیاً و میگیرد صورت آسانی به و نیست پیچیده تشریفات

 .میشود پیدا آن برای همیشه مشتری و دارد بازار پیوسته باشد

 پوشیچشم-قابل قانونگذار سکوت با که نیست ای مسئله تجاری امور در اسناد وثیقه و رهن یا اسنادی وامهای موضوع

 اگر و می کنند عمل وثیقه و رهن نوع این اقسام بعضی ما های بانک اکنون هم. سپرد نسیان بدست آنرا بتوان و باشد

 زود یا دیر آن مختلفه صور و اسنادی های وام موضوع باشد ناپذیر اجتناب و ضروری امری بازرگانی و اقتصاد توسعه

 .آورد بعمل زمینه آن در هایی پیشبینی است ناچار ایرانی قانونگذار و میشود مطرح

 برای ظهرنویسی» نام به را خاصی نهاد و روش قانونگذاران کشورها، از بسیاری قوانین در تجاری اسناد توثیق پیش بینیِ با

. می گذارند رهن به وثیقه، برای ظهرنویسی روش از استفاده با را تجاری اسناد و گرفتهاند نظر در خود قوانین در «وثیقه

 تصویب و تنظیم در «وثیقه برای ظهرنویسی» نهاد و روش. میکنند تعبیر «تجاری اسناد توثیق» به را حقوقی نهاد این اسم

 گنجانده4٣11 سال در چک به راجع ژنو متحدالشکل قانون و 4٣14 سال در سفته و برات به راجع ژنو متحدالشکل قانون

 مورد و تدوین را آن مقررات و پیشبینی مزبور، روش تأسیس طریق از را تجاری اسناد توثیق مذکور قوانین و است شده

 سفته و برات به راجع آنستیرال. م4٣55.کنوانسیون 11 ماده ژنو؛ متحدالشکل قانون4٣ ماده: نک) دادهاند قرار تصویب

 در عملاً چند، هر: گفت میتوان ایران در تجاری اسناد توثیق وضعیت و ایران موضوعۀ حقوق مورد در اما ،(بین الملل

 در اعتبار تحصیل برای غالباً تجار و شودمی استفاده تجاری اسناد توثیق از بانکی قراردادهای و معاملات و تجاری روابط

 نزد را تجاری اسناد خویش، تجاری تعهدات و کار انجام حسن تضمین یا اسنادی اعتبارات گشایش یا جاری حساب

 اسناد از حاصله وجوه بخواهند که زمان هر میتوانند مشتریان با خود قرارداد حسب نیز بانکها می گذارند، وثیقه به بانکها
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 اقتصادی و تجاری روابط ضروری نیازهای از یکی عملیاتی چنین و کنند منظور خود مطالبات پوشش جهت را مذکور

 وثیقه برای را نهادی ایران تجارت قانون ضرورتی، چنین وجود با متأسفانه، ولی است، کشوری هر بین المللی و داخلی

 طوری به. است نگنجانده تجارت قانون در را تجاری اسناد توثیق حقوقی نهاد و نکرده پیش بینی تجاری اسناد گذاری

 با را تجاری اسناد توثیق مسألۀ حقوقدانان و قضات که است شده باعث خصوص این در تجاری مقررات وضع عدم که

 مشکلات برخی با عملی چنین انجام در اما کنند، تحلیل رهن عقد حقوقی فقهی نهاد قالب در و مدنی قانون به توجه

 فقیهان نظر از پیروی به مدنی قانون زیرا است، مرتهن سوی از رهن عقد جواز مشکلات، این از یکی. شده اند مواجه

 است. کرده معرفی مرتهن سوی از آن جواز و راهن سوی از عقد این لزوم را رهن عقد احکام از یکی

 مبتلی حال عین در و جالب مسئله. داد قرار وثیقه و رهن موضوع را اسناد توان می آیا که بپردازیم مساله این به میخواهیم

 آشنا مطلب این مشکلات با را خود آنکه بدون اعتباری موسسات و بانکها حاضر حال در. است ایران امروز تجارت به

 اشتمال از را خود عمل خواهند می غالبا یافته، شکل تغییر عناوین تحت و کرده قبول را اسناد وثیقه و رهن عمل در کنند

 سازند. خارج مدنی قانون 774 ماده و رهن قواعد

 مبین که بدانیم اوراقی فقط را اسناد اگر و شود واقع نظر مورد مدنی قانون در مذکور محدود معنای به رهن کلمه اگر 

 و باشد معین باید مرهون مال: گویدمی که آنجا در مدنی قانون 774 ماده زیرا است فایده بی ما بحث اصولا هستند؛ دین

 معنای رهن از ما ولی است داده را مسئله جواب خود خاص خشکی و صراحت با است، باطل منفعت و دین رهن

 در باشد؛ رهن فارسی معادل امر بادی در شاید که گرو؛ عرفا بعلاوه و داریم نظر مورد است وثیقه با مترادف که وسیعتری

 و ظاهری جواب به توان می بنابراین. است شده مدنی قانون در مذکور رهن از تر وسیع مفهومی دارای جاریه معاملات

 و آورد بدست مساعدتری جواب مگر تا پرداخت تحقیق و بحث به مطلب این اطراف در و نکرد اکتفا 774 مدت کوتاه

 به دارد قصد حاضر پژوهش الذکر، فوق توضیحات به توجه با .دانست ممکن و مجاز را اسناد گذاردن گرو یا رهن

 .بپردازد تجارت قانون گرفتن نظر در با تجارت حقوق در رهن بررسی

 اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

 نظیرقانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجاری، با این عنوان، ارائه نداده و تنها به ذکر موارد و مصادیق اسناد تجاری، 

، سبب اختلاف حقوقدانان در تعریف این اسناد این مسأله(. 8، نک: اسکینی)سفته، برات، چک و ... کفایت کرده است 

این اسناد در معنای خاص، به اسنادی اطلاق میشوند که در قانون تجارت دارای عنوان خاصی  شده است. به نظر میرسد

 و نقد ده وجهجایگزین و نماین( 144لنگرودی،  : جعفریکن)چک، سفته، سند در وجه حامل و جزو اینها هستند،  مانند

حتی اگر (. 48 صقری، ؛41/1 ستوده تهرانی،: )نک هستند سال یک از کمتر عرفاً و کوتاه مدت سررسید به طلبی معرفِ

قابلیت تأدیۀ ثمن در معاملات و (. 8نک: اسکینی، )میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند باز تابع قانون تجارت هستند 

خود سخت گردشِ طلب یا مال منعکس در آنها را  گردش سریع از طریق صدور و ظهرنویسی میباشند، با گردش

 (.41-48نک: صقری، )اند  متروک و منزوی ساخته
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، نک: اسکینی)شوند  اسناد تجاری در معنای عام خود، علاوه بر اسناد تجاری در معنای خاص، شامل کلیۀ اسنادی نیز می

این اسناد شامل (. 4٣5، نک: نصیری)ا میکنند المللی مهمترین نقش را ایف که در مراودات بازرگانی داخلی و بین( 8

برات، سفته، چک، قبض انبار عمومی، سند در وجه حامل، اوراق سهام، اوراق قرضه، بارنامه، اسناد صادره از طرف 

 .و اسناد اعتباری هستند (عاملان حمل و نقل) 1ایا فوروارده 4اسازمان فیات

 سند تجاری و انواع آن

 .ایران تعریف نشده است؛ اما در تئوری، میتوان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شدسند تجاری در قانون 

 مفهوم عام سند تجاری

هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل 

سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، 

، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در (فاکتور)اسناد حمل مرکب، سیاهه تجارتی دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و 

 (.4144، اعظمی زنگنهد )تجارت کاربرد دارند، اسناد تجاری محسوب میشون

 مفهوم خاص سند تجاری

خاص تجارتی  اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی، دارای ویژگی

 :نیز باشند، اسناد تجاری خاص نامیده میشوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است

 امنیت.( 1سهولت و ( 1سرعت، ( 4

تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین 

یک سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار، اجرای سریع، آسان و اطمینان  تجار شده است که با متصف شدن به

میشود  بخش روابط تجاری را محقق میسازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته

 (.4144، اعظمی زنگنه)

 رهن اسناد تجاری

معین باشد. در خصوص لزوم عین بودن مورد رهن ادعای اجماع شده اکثریت فقها معتقدند که مال مورد رهن باید عین 

قانون مدنی از نظر مشهور در فقه تبعیت کرده است. ماده  774قانونگذار در تدوین ماده ق.م(.  4445، ییبحرات )اس

مورد رهن،  شرط عین بودنه . ب«مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»مذکور مقرر می دارد: 

حکم بطلان رهن دین استفاده می شود. اکثریت فقهاء رهن دین را باطل می دانند و گروهی دیگر حکم به بطلان رهن 

فقیهانی که رهن دین را  (.م 4٣54، نجفید )دین را مورد انتقاد قرار داده، امکان استیثاق از طریق رهن دین را پذیرفته ان

و امکان قبض دین  غالباً استدلال می کنند که قبض در صحت رهن معتبر استق.م(  4444 ابن ادریس،د )باطل می دانن

                                                           
1
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2
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زیرا دین امر کلی است و وجود خارجی ندارد تا بتوان آن را قبض نمود. آنچه مدیون در اختیار مرتهن قرار  ؛وجود ندارد

دلیل بطلان رهن دین در . ق.م( 4445، ییبحراد )می دهد عین دین نیست بلکه یکی از مصادیق دین محسوب می شو

قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است و مشخص نیست که دلیل بطلان آن شرط عین بودن مورد رهن است یا به دلیل اینکه 

 .، زیرا دین امر کلی است و قبض آن ممکن نیست(قانون مدنی 774ماده )قبض شرط صحت رهن است 

 موانع رهن اسناد تجاری

 ق.م مورد رهن باید عین معین باشد و 74معنای اخص دو مانع وجود دارد: اولاً به موجب ماده  برای رهن اسناد تجاری به

منفعت باطل است و مبنای شرط عین بودن، حصول استیثاق از استیفاء طلب مرتهن می باشد و از آنجا که  رهن دین و

.م تصریح کرده که ق 771در ماده  سند تجاری مبین دین است بدین جهت رهن آن باطل است. اشکال دوم قانونگذار

 از آنجا که در رهن اسناد تجاری آنچه در اختیار مرتهن قرار می گیرد سند است و مال مرهون به قبض مرتهن داده شود و

محل آن در ذمه شخص دیگری قرار دارد که متعهد پرداخت آن است، بنابراین با قبض سند قبض محل آن صورت نمی 

هایی مبنی برصحت رهن اسناد تجاری به معنای عام  رهن اسناد تجاری در حال حاضر استدلال گیرد. با لحاظ اهمیت

مطرح شده است. در برخی اسناد در نظر عرف ارزش موضوع سند با عین سند چنان مخلوط شده است که انتقال وقبض 

ماهیت این اسناد مانعی برای رهن آنها بنابراین با لحاظ  ؛اسناد به منزله انتقال وقبض اموال موضوع آنها محسوب می شود

 د.به بیان بهتر اشکال فوق موجب بطلان رهن این اسناد نمی گرد(. 4٣4: 4177د )کاتوزیان، ندار وجود

 شرط عین بودن رهن در قانون مدنی

 قانون مدنی طبق قسمت اول ماده که یکی از شرایط رهن، عین بودن است، رهن دین و منفعت 774قسمت دوم ماده 

قانون مدنی قبض را شرط صحت رهن اعلام نموده  771زیرا دین و منفعت، عین محسوب نمی شود. ماده  ؛باطل است

ت است اما دین، امر کلی است و امکان قبض آن وجود ندارد، پس رهن دین بدلیل عدم امکان قبض آن، باطل اس

 (.848: 4174)کاتوزیان، 

امامیه می باشد. لذا تدوین کنندگان این قانون، با توجه به اختلاف نظری که مابین با لحاظ اینکه قانون مدنی مبتنی بر فقه 

فقهای عظام در خصوص وجود داشته است، دلایل بطلان رهن دین را صریحاً بیان نکرده و طبق نظر مشهور فقها عمل 

 .کرده اند

 تجاری اسناد واخواست

 قانون در مندرج مزایای از بردن بهره در مؤثر حقوقی عمل یک عنوان به ایران تجارت قانون در تجاری اسناد واخواست

( چک سفته، برات،) اسناد گونه این دارندگان اینکه برای دیگر عبارت به ؛باشد می تجاری، اسناد دارندگان برای تجارت

 دید خواهیم که همانطوری. دهند انجام را واخواست حقوقی عمل باید نماید، استفاده تجاری اسناد مزایای از بتواند

 که رویه وحدت آراء طبق چک در حالیکه در است، الزامی تجارت قانون طبق سفته و برات در تجاری اسناد واخواست

 بانک سوی از صادره پرداخت عدم گواهی و نیست الزامی واخواست انجام است شده صادر کشور عالی دیوان سوی از
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 های صندوق سوی از صادره های چک بحث در که نمود توجه باید البته. باشد واخواست برای جایگزینی تواند می

 اعتراض ضرورت. دارد وجود نظر اختلاف واخواست جای به پرداخت عدم گواهی جایگزینی جهت از الحسنه قرض

 یکی که چک مورد در اما پذیرد می صورت نامه اعتراض یا نامه واخواست برگ طرق از سفته و برات مورد در تادیه عدم

 به ؛خورد نمی چشم به دارد وجود سفته و برات مورد در که ای گونه به اعتراض ضرورت است، تجاری اسناد ترین مهم از

 در که باشد داشته را ضرورتی همان تواند نمی چک مورد در اعتراض جهان مختلف حقوقی های سیستم در دیگر عبارت

 پس کشور عالی دیوان که است نظری این. ندارد وجود چک مورد در اعتراض ایران حقوق در. دارد سفته و برات مورد

 در واقع دیوان، تالی های دادگاه از بعضی نظر. است کرده صادر تالی های دادگاه و دیوان این میان کشمکش ها سال از

 مسئولیت و تعهدات ت.ق 144 ماده چه کند، اعتراض باید دارنده چک، مسئولین به مراجعه برای که بوده این

 نظر، این مقابل در ولی. است دانسته نیز چک شامل را برات به راجع دعوی اقامه و اعتراض و ها ظهرنویس و صادرکننده

 برگ جایگزین را علیه محالٌ بانک طرف از صادره پرداخت عدم گواهی که دارد وجود کشور عالی دیوان نظر

 اعتراض تنظیم به مبادرت چک پرداخت عدم محض به که نیست مکلف دیگر چک دارنده لذا داند می نامه واخواست

 واخواست یا اعتراض جایگزین کند، می صادر علیه محالٌ بانک که پرداخت عدم گواهی بلکه نماید تادیه عدم

 پروتست» دارد می مقرر کشور عالی دیوان عمومی هیئت 44/8/44-4484 شماره اصراری رای منظور، این برای . شود می

 دارنده نکول، تحقق از پس تا است علیه محالٌ نکول احراز منظور به تجاری بروات به نسبت ت.ق 1٣1 ماده در مقرر

 این اتیان چک به نسبت باشد، مجتمعاً آنها همه به یا و ظهرنویس یا برات صادرکننده به مراجعه برای مستحق و مجاز

 کرده صادر بانک که پرداخت عدم گواهی و ندارد ضرورت نموده بینی پیش ت.ق 114 ماده که نحوی به تشریفات

 عمومی هیئت 14/4/48-414 شماره اصراری رای همچنین. «نیست بانک علیه بر چک مورد در واخواست برای الزامی

 چک شامل را سفته و برات به راجع مقررات ت.ق 144 ماده چند هر: »دارد می مقرر باره این در کشور عالی دیوان

 قید بروات به نسبت ت.ق 1٣1 ماده در که نامه اعتراض. است موردنظر اعتراض کیفیت  مورد در فقط بحث دانسته، ولی

 هر یا و ظهرنویس یا و برات صادرکننده علیه بر توان می نکول احراز از پس که است علیه محالٌ نکول احراز نظر از شده

 قانون 114 ماده که نحوی به پروتست آخری عبارت به تشریفات این اعمال چک به نسبت ولی. نمود دعوی اقامه دو

 که باشد می چک وجه پرداخت عدم از ظهرنویس یا صادرکننده اطلاع منظور بلکه. ندارد ضرورت داشته، مقرر تجارت

 همان منزله به حقیقت در که رسمی اظهارنامه یا و 114 ماده در مقرر نامه اعتراض صورت به است ممکن اطلاع این

 اظهارنامه وسیله به بانک از چک برگشت از پس خواه فرجام مورد این در چون و آید عمل به باشد، می نامه اعتراض

 هیئت که فوق اصراری آرای بر علاوه. «است آمده عمل به اعتراض از واقعی منظور داشته مشخص را صادرکننده رسمی

 صادر تادیه عدم اعتراض جای به بانک از صادره پرداخت عدم گواهی جایگزینی مورد در کشور عالی دیوان عمومی

 این در. باشد می موضوع این موید که دارد وجود نیز کشور عالی دیوان 44/7/4٣-814 شماره رویه وحدت رای نموده

 آمده باشد می قانون حکم در درواقع، و است الاتباع لازم کشور های دادگاه کلیه برای اصراری آراء برخلاف که رای
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 4 و 1 مواد به 44/5/71 اصلاحی چک صدور قانون طبق که 1 و 1 مادتین در 4188 مصوب چک صدور قانون» که است

 کیفیت جمله از که داشته مقرر چک مورد در را خاص شرایط 148 تا 144 مواد شرح به تجارت قانون و است یافته تغییر

 یا چک وجه پرداخت به علیه محالٌ بانک اقدام و بانک به مراجعه موعد لحاظ از چک دارنده تکلیف و چک صدور

 مسئولیت. باشد می چک صادرکننده به مراتب اخطار به دایر بانک قانونی وظیفه آن وجه تادیه عدم گواهی صدور

 که ترتیبی به سفته و برات واخواست و یابد می تحقق شرایط این براساس هم ت.ق 144 ماده موضوع چک، ظهرنویس

 چک وجه تادیه عدم بر دایر علیه محالٌ بانک گواهی بنابراین ؛کند نمی پیدا چک با ارتباطی شده، قید ت.ق 154 ماده در

 هیئت که کشور عالی دیوان ششم شعبه رای و باشد می واخواست منزله به شده مراجعه بانک به روز 48 مدت در که

 از بعضی البته. «است قانونی موازین با منطبق و صحیح داشته موافقت آن با هم کشور عالی دیوان حقوقی عمومی

 این عقیده به اسکینی، دکتر مثل دانند نمی قانونی موازین با منطبق را کشور عالی دیوان نظریه کشورمان، دانان حقوق

 که معتقدند و داده قرار برات مورد در اعتراض تابع را چک در اعتراض صراحتاً ت.ق 144 ماده دانان حقوق از گروه

 قرار عمل مورد چک مورد در معنی و مفهوم همان با باید که دارد خاصی شکل و معنی تجارت قانون در نیز اعتراض

 از صادره پرداخت عدم گواهی چک، مورد در ایران، حقوقی سیستم در که گفت توان می فوق مطالب به توجه با. گیرد

 تنظیم از هم چک دارنده طریق، این از و است تجارت قانون در شده ذکر واخواست منزله به درواقع، علیه محالٌ بانک

 این داشتن دست در با گرفته نظر در او برای تجارت قانون که حقوقی از هم و شود می معاف واخواست یا اعتراض

 شد. خواهد برخوردار پرداخت عدم گواهی

 مشکل توثیق اسناد تجاری با عقد رهن جایز

اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. قانون فقیهان در آثار مکتوب خود 

بنابراین، مرتهن  ؛عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم میباشد»دارد:  مقرر می757مدنی هم در ماده 

دین خود را ادا نماید، یا به نحوی از انحای میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولی راهن نمیتواند قبل از این که 

این ماده، به تبعیت از اتفاق نظر فقیهان، یکی از احکام عقد رهن را جواز . »قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد

آن از سوی مرتهن میداند. طبق مبنای فقهی ناظر بر عقود جایز، خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب میشود 

 د:عقد رهن، این احکام ذیل را نسبت به مرتهن پیدا کن که

 .مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ کند (4

 کند. منفسخ را رهن عقد مرتهن، بیهوشی و سفه جنون، فوت، (1

 قبل حالات ذکور، از یکی و عروض حصول صورت در نیز، راهن به نسبت فقیهان از عده زیادی اقوال بر بنا احکام این

 اول، شهید: )نک می کند پیدا را احکام این نیز، راهن به نسبت عقد رهن و می شود محقق رهن مورد اقباض و قبض از

البته، گر (. 4/41الافهام،  مسالک همو، 4/84 لمعۀ، شرح ثانی، شهید .4/444 الاحکام، قواعد ؛ علامه حلی،1٣4 الدروس،

جنبۀ لزوم عقد رهن را بر جنبۀ جواز عقد  همای  عده و جیه کردهچه بعضی فقیهان جواز عقد رهن از سوی مرتهن را تو
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شهید اول،  8/474عاملی،  ؛ حسینی4/444؛ حلی، 411حمزه،  ابن .4/41٣ادریس، ن نک: اب)اند  رهن ترجیح داده

گونه  تا این( 1/141، نک: علامه حلی، تذکرة الفقهاء)اند  برخی این جواز را تأویل به لزوم برده و ؛(1٣4،الدروس

حقوقی ناسازگار هستند و برای ما راه حل  مشکلات جواز عقد رهن را مسدود کنند، ولی این توجیهات با اصول فقهی

بنابراین، بیشتر این احکامِ عقد رهن، ما را در  ؛کنند صحیح در توثیق اسناد تجاری و حتی در سایر موارد رهن ایجاد نمی

حقوقی عقد رهن، غیرممکن  کلاتی مواجه و توثیق اسناد تجاری را با نهاد فقهیرهن اسناد تجاری با نهاد عقد رهن با مش

شوند، اقتضای لزوم عقد رهن را از سوی  کنند، زیرا اوصافی که از مقرراتِ ناظر به توثیق اسناد تجاری استخراج می می

حلیل و توجیه شوند. توضیح این دهند، سند تجاری با نهاد عقد رهنِ جایز ت کنند و اجازه نمی هر دو طرف عقد رهن می

اسناد تجاری بر دو نوع اسناد تجاری به معنای خاص و اسناد تجاری به معنای عام هستند. آنچه دو نوع اسناد تجاری  که

؛ 14آبادی،  ؛ اله487474نک: نوری، )کند، ویژگی تجریدی تعهدات ناشی از آنها است  مذکور را از هم جدا می

چون تعهد اسناد تجاری به ( 444 به بعد؛ نصیری،48؛ صقری، 448همانجا؛ اسکینی، همان و  ؛ عرفانی،444دمرچیلی، 

بودن تعهدات این  مستقل است. دو اصل از ویژگی مستقل و تجریدی معنای خاص از تعهد حاصل از معاملۀ اصلی جدا و

 د:شو اسناد از معاملۀ اصلی ناشی می

 .اد تجاریاصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسن .4

تصویبنامه مربوط به  ٣ماده قانون تجارت ایران و  14٣ ادهمستفاد از م)ولیت تضامنی امضاکنندگان ئاصل مس .1

 (44/4/4144مصوب تأسیس انبار عمومی 

عقد، به وثیقه  جنون، بیهوشی و موت برای مرتهن یا راهن تأثیر در عقدی ندارد که این اسناد با آن بنابراین، عروض سفه،

شود که  توان گفت که با توجه و تأمل به این اوصاف اسناد تجاری، معلوم می شوند. به همین دلیل، می گذاشته می

تحلیل و توجیه اسناد  پستوثیق آنها با لزوم عقد ممکن است و هیچکدام از اسناد مذکور با جواز عقد سازگاری ندارند. 

حقوقی وجود دارد تا با استناد به فقه و حقوق  راه حل فقهی براین چهبنا ؛رهن جایز با مشکل مواجه میشود تجاری با عقد

روشن رهن و توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن  این مسیر تاریکو  برطرف نمودموضوعۀ ایران بتوان این مشکل را 

 ؟نمود

 توثیق اسناد تجاری با عقد رهن و ارائۀ دلایل آن

 ؛در لزوم و جواز عقد رهن، آنها را دچار اشتباه و خلط مبحث کرده استعدم طرح درست صورت مسأله توسط فقیهان، 

بنابراین، سؤالی طرح میشود که آیا عقد رهن از هر دو طرف عقد، لازم است یا از هر دو طرف عقد، جایز؟ یا از سوی 

مرتهن، لازم راهن، لازم و از سوی مرتهن، جایز است؟ یا عکس صورت سوم، یعنی از سوی راهن، جایز و از سوی 

 است؟ دلیل یا ادلۀ هر کدام چیست؟
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 راه حل توثیق اسناد تجاری با عقد رهن

بجنوردی که به لزوم  جز موسوی اند یک از فقیهان عقد رهن را از سوی راهن، جایز و از سوی مرتهن، لازم ندانسته هیچ

اند که عقد  قیهان تصریح کردهف(. 4٣4-4٣8موسوی بجنوردی، ت )عقد رهن از سوی هر دو طرف آن، رأی داده اس

عقد رهن  لازم و از سوی مرتهن، جایز است و برخی با پذیرش قول مذکور و ترجیح جانب جواز رهن از سوی راهن،

در لزوم عقد ( 4/84ثانی، شرح لمعۀ،  نک: شهید)اند که عقد رهن از سوی هر دو طرف آن، جایز است  تصریح کرده

بلکه جواز عقد رهن است که از سوی هر طرف عقد که باشد اشکال  وجود ندارد؛رهن از سوی طرفین عقد، اشکالی 

رهن را از سوی  فقیهان با توجه به مشکلات جواز عقد رهن از سوی راهن و لحاظ مشکلات موجود، عقدد. ایجاد میکن

ی و حقوقی بر مسدود سپس با توجیهات غیرفقهد. ان راهن، لازم اعلام کرده، ولی آن را از سوی مرتهن، جایز دانسته

بعضی از آنها، جنبۀ لزوم عقد رهن را در برخی احکام عقد رهن، بر جنبۀ جواز د. ان کردن ورود این مشکلات بر آمده

استناد به اصل عدم،  و حتی برخی با( 4/444؛ حلی، 411حمزه،  ؛ ابن4/41٣ ادریس، نک: ابن)اند  ترجیح داده عقد رهن

و گاهی جواز عقد رهن را نیز به ( 8/474ی، عامل حسینی: نک)بر جنبۀ جواز آن توجیه  ترجیح جنبۀ لزوم عقد رهن را

 داند، علامه حلی در تذکرة الفقهاء، عقد رهن را در حد عقود جایز به طور مطلق نمی کهاند. چنان  لزوم تأویل کرده

بعض دیگر، جنبۀ  و ؛(1/14)نک: ند برد و آن را نظیر عقد خیاری تلقی میک بلکه عقد رهن را تأویل به عقد لازم می

بنابراین،  ؛(نک: شهید ثانی، همان)اند  عقد رهن ترجیح داده جواز عقد رهن را در برخی احکام عقد رهن، بر جنبۀ لزوم

جواز عقد رهن از سوی مرتهن ایجاد مشکل کرده است. چنین عقدی که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم  مسألۀ

قی ناسازگار است و به این دلیل فقیهان درصدد هستند به نوعی، چنین عقد رهنی را توجیه کنند. شهید باشد با اصول حقو

و تنها شیخ طوسی، عقد ( 4/81مسالک الافهام، : نک)شود  ثانی تصریح میکند که نظیر چنین عقدی در عقود یافت نمی

عبد مکاتب مشروطه را نظیر این عقد دانسته، زیرا این عقد، از سوی سید، عقدی لازم و از سوی عبد، عقدی جایز است 

 حقوقی عقد عبد مکاتب مشروطه، همان است که در عقد رهن خواهد آمد. لکن، تحلیل فقهی( 4/٣4ک: ن)

 :هنر ردمو یطاشر

 وعمشرو  عقلایی منفعتدارای  ،شتهدا مالیت باید ،هنر ردمو یعنی اردادقر عموضو نیز هنر عقددر  اردادی،قر هر مانند

از  «هنر ردمو قبض» هندر ر که شد گفته ینهاا بر وهعلاق.م(.  771 دهما) باشد لنتقاو ا نقل قابلو  معینو  ممعلو. باشد

 :که دشو می طستنباا ینابنابرداد؛  مرتهن قبض به آن را انبتو که باشد مالی ،هنر ردمو باید پس. ستا عقد عقوو یطاشر

 .منفعت یا یند نه ،باشد«  عین» باید هنر ردمو -4

 نداتو نمی نیز مرتهنو  اردندآن را  تسلیم بر رتقد هنرا که مالی هنر پس؛ باشد مرتهن به تسلیم قابل باید هنر ردمو -1

 .ستا باطلدرآورد،  دخو قبضآن را در 

 .باشد شتهآن را دا اردنگذ هنر حقاو  یا باشد هنرا ملک باید هنر ردمو-1
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آن « متسلی »قابلیت طشرو  نمرهو لما دنبو »عین« طشر ،ستا مرتبط مقاله ینا عموضو با نچهآ ر،مذکو یطاشر نمیا از

 ت.سا

 :باشد یلذ رمواز ا یکی ستا ممکن هنر نبطلا لیلد

 که ستا عین معین ینا اظاهرو « مقبوضۀ نفرها» همدآ یهدر آ نچو نیمابد عین به فمنصررا  هنر به طمربو یهآ -4

 را دارد. ضقباو ا قبض قابلیت

 لیلد سه د،شو ازحرا جماعیا چنین قعاوا گرا که؛ ستا هشد عااد یند هنر نبطلا بر غنیهو  ئراسردر  که جماعیا- 1

 .ستا کافی

 هنر دنبو عین رعتبادر ا تشهر کمک با رظهو ینا لودارد؛ و رظهو ،هنر ردمو دنبو عیندر  ،هنر به طمربو لهاد -1

 .دشو تقویت

 صحت معد صلا ،یانه ستا صحیح هم یند هنر ،لهاد ظاهر فبرخلا یاآ یمدار شک که معنا بدین ،عملی صلا -4

 .ستا

 ق،فو لایلاز د ما غیر؛ ادشو ئهارا یند هنر نبطلا به نقائلا مستند انبعنو نداتو می ،ستا خدشه قابل چند هر رمزبو لایلد

 ینا مستند نداتو نمیو  باشد قبولی نمی قابل لصودارد، ا که یفاسد یپیامدها علت به که هشد حمطر نیز ییگرد لایلد

 .دگیر ارقر عااد

 ارد،ند دجوو رجخا در که ستا کلی مرا «یند» که تیرصو؛ درستا «هنر ردمو قبض» ،هندر ر معتبر یطاشراز  یکی -8

 کلی ممفهواز آن  قیامصد بلکه ،نیست یند دخو دازد،پر می نمدیو کهرا  نچهداد و آ قبض بهآن را  انتو نمی یعنی

 .ستا

 هنر عقد قالبدر  مساله تحلیل

 تقسیم «لیآ»و  «صالیا» ستهدو د بهرا  لما ،ننددا می زملا ،هنر ردمورا در  دنبو»  معین عین« هرچند ننااحقوقداز  بعضی

 .شتاگذ هنر به نیزرا  لیآ لما انتو میو  باشد صالیا لما یقدمصااز  هنر ردمو که نیست زملا معتقدندو  کنند می

و زر و  مینز ،خانه ش،فر ،لبسها ،غذیها مانندارزش دارد،  تاذا که ستا مالی، (صالیا ل)ما نیشاا نظر به نکهآ توضیح

 رعتباا به بعضی نظردر  قلالا که سسکناا مثل. ستا مالی هنمایند بلکه ارد،ند مالیت تاذا که ستا مالی (لیآ ل)ما و ؛سیم

آن  هنددار قستحقااز ا حاکیو  لیآ لما نیز نهاخز دسناا دارد. مالیت ،ستو زر ا سیم ارمقدو ارزش  نهاپشتو فمعر ینکها

 ربطو ن،مولفا ینا نظر به .تمبرو  ضقراوراق  ،سهامی یشرکتها مسها ستا همچنین. ستا یجرا لپو اریمقد یافتدر به

؛ کند می قصد ءشیاا ینا بر (معین )عین تعریف نچو. نیست شتناگذ هنر قابل الموا ینا گفت انتو نمی کلی

 دسناا رنتشاا نقانو 44 دهما به موجب نیز نهاخز دسنا. استا وشفرو  خرید قابل کالا یک مانند که پست تمبر صبخصو

 مدنی قحقودر  معین عین صطلاحاداد و ا هنر انتو نمیرا  نقد جهو لی. وباشند می وشفرو  خرید قابل( 4144) نهاخز

 می توسعهای  بگونهآن را  ممفهو ،کنند می معین عیناز  که یتعبیر با ننااحقوقد ینا .دشو می قطلاا نقد جهو غیر بر
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 تشکیک نیز هنر عقد تحققدر  قبض شرطیت وملزدر  ،ینا بر وهعلا. دبشو ریتجا دسنااز ا برخی قلالا شامل که هندد

 :ایرز باشد نمی هنر صحت طشر ن،مرهو لما قبض که معتقدندو  کنند می

 چه؛ نیست نقانو قخلاو  باطل ،گرفته رتصو ضقباو ا قبضاز  پیش هنر عقد انمتعاقد بین که عمالیا فطر یک از

 تاثیر( فعلیت 771) دهمادر  ()صحتاز  رمنظو پس؛ ندداگر صحیحرا  باطل مرا نداتو نمی هنر لما ضقباا ،باشد باطل گرا

 از .دشو محقق هم ضقباا که دشو می ظاهر موقعیآن  قانونی رثاآ لیو ،ستا صحیح تاذا هنر عقد یعنی؛ ستا هنر عقد

 یندر ا هنر عقد قعو در وا اردند ضقباا به تعهد هنرا ن،مرهو عین تحویلاز  پیشو  هنر عقداز  پس یگرد فطر

 عقد «وملز طشر» ،قبض ینابنابر؛ باشد هشد طشر ،مهزلا عقد ضمن هنر عقد ینکها مگر؛ ستا جایز فطراز دو  ،مرحله

 دنبو عینو  هنر قبض به جعرا صلاحاتیا ،مدنی نقانودر  که ندا دهکر دپیشنها ،ستدلالهاا ینا برپایه. دشو می تلقی هنر

 ن،یوو د کلی نعیاا هنر به کنونی جامعه زنیا به نعااذ با مدنی قحقو ساتیداز ا یگرد برخی. دپذیر رتصو هنر ردمو

 هیچ نیز خلاقیو ا دیقتصاا نظرو از  ستا لمللیا بینو  خلیدا گانیزربا تسهیل سیلهو کهرا  ریتجا دسنادادن ا ارقر ثیقهو

 نمی یند کهرا  عااد ینو ا ندا دهشمر جایز رد،مو حسب ستا ممرسو گانیزرباو  بانکی تعملیادر  وزهمرو ا اردند یانیز

 منا بی مسها یا حامل جهدر و دسناا دننها ثیقهو ،نظر ینا یمبنا بر .ندا نستهاند لقبو قابل د،گیر ارقر یگرد یند ثیقهو نداتو

 نهاآ عموضوارزش  ف،عر یددر د ایر؛ زستا ستدارد در نمکاا مسلم ربطو نمالیشاارزش  وشفر که نهاآ هبویژ ،شرکتها

 عین که اردند مانعی هیچ پس؛ نهاستآ الموا قبضو  لنتقاا منزله به دسناا قبضو  لنتقاا که هشد طمخلو سند عین با نچنا

 طلب سند حکمدر  منا باو اوراق  مسها برعکس. دشو می قعوا نیز بیع عموضو همچنانکه د،گیر ارقر هنر ردمو دسناا ینا

 نمی نظر به ستدر ،ثیقهو دنبو عین وملز به توجه با نهاآ هنو ر ستا دیما غیر الموا همرآن در ز ایمحتوو ارزش  ستا

 .اردند دجوو یگانگیآن  عموضوو  سند بینف عر نظردر  ایر؛ زسدر

 نتیجه گیری

تنها شکل خاصی از » در دنیای امروز مفهوم مال تغییر کرده است و در گذر زمان به تدریج از مفهوم سنتی و ابتدایی یعنی

داد و ستد نزدیک کرده است و بتدریج کلیه فاصله گرفته و خود را به هر شیء با ارزش، قابل تملک و لایق  «مواد

حقوقی که دارای ارزش اقتصادی بود جزء اموال تلقی گردید. تا جائیکه امروزه به راحتی اموال را به دو دسته اموال 

 .باشدمادی و اموال غیر مادی تقسیم بندی میکنند. اموال غیرمادی زائیده نیازهای فعلی جامعه می

قابل خرید و  اند و عرف تجارت آنها را نیز درطول زمان دارای ارزش عینی شده( و سفتهبرات چک )اسناد تجاری 

بنابراین وقتی خود این اسناد مورد توجه قرار می گیرد و آنها را در معرض خرید و فروش قرار میدهند  ؛فروش می داند

 د.به طریق اولی باید بتوان آنها را موضوع وثیقه ورهن قرار دا

سند تجاری رهنی  ز سند به استناد اصل تجریدی بودن اسناد تجاری در خود سند می باشد بنابراین دارندهحقوق ناشی ا

می تواند در صورت خودداری راهن از ادای دین، طلب خود را وصول کند وبه عبارت بهتر حقوق دارنده سند را خواهد 

 ت.داش



 44-85، ص 4444 ، تابستان4 قضایی، شماره علوم و حقوق مطالعات علمی فصلنامه 1

 

ق. ت استفاده  444ماده  وت اختیار کرده، می توان از ملاکدر قانون تجارت ما که نسبت به ظهرنویسی بعنوان وثیقه سک

کرد که به موجب آن مدیران شرکتهای سهامی تعدادی سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است در اثر تقصیرات 

آنان به شرکت وارد آید، به صندوق شرکت به عنوان وثیقه بسپارند. با توجه به اینکه سهام شرکت سهامی از جمله 

 ت.ادتجاری است بنابراین از ملاک این ماده می توان رهن اسناد تجاری را طبق قانون تجارت صحیح دانساسن

می تواند به عنوان  استناد کرد که بموجب آن بانک 4144همچنین می توان به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

 د.وثیقه در مورد امکاناتی که به افراد می دهد سفته بگیر

باشد. در این ماده آمده می 4178ب قانون تعزیرات مصو 474گر که ناظر بر صحت رهن اسناد تجاری است ماده دلیل دی

قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا  هایی از قبیل سفته و چک و هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته»است: 

رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود 

ا یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب ی

نکته حائز اهمیت است اول آنکه  1در این ماده ». تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

اسناد تجاری را در راستای اموال منقول و غیر منقول قرار داده پس میتوان  (هایی از قبیل سفته و چک ... ... نوشته)عبارت 

شود اموال در دنیای امروز تغییر کرده و تنها شامل اموال منقول و غیر منقول نمی گفت که قانونگذار این نکته که مفهوم

 (...و نظایر آن...)را مورد توجه قرار داده است و در ادامه صریحا به رهن این اسناد اشاره نموده است و نکته دوم عبارت 

 .دگی انواع اسناد تجاری استرسد علت آن گستردست حقوقدانان را جهت تفسیر باز گذاشته که به نظر می

 و مآخذ منابع

دانشگاه تهران، ، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، تهران، نشریه دانشکدة حقوق و علوم سیاسی؛ 4185اخلاقی، بهروز، 

 14 شماره

 .حقوق بازرگانی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران جزوه 4144،اعظمی زنگنه عبدالحمید

 ت دانشگاه تهران انتشارا ،تهران 1، ج حقوق مدنی،؛ 4115؛ حسن امامی،

؛ نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری( 4155، سعیده )باقری اصل؛ سیدمحدتقیاصل، حیدر؛ علوی، باقری

 4دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دفتر 

 مدرسین قم اسلامی وابسته به جامعه انتشارات ،18 جالناضره فی احکام الطاهره،  حدائق ،قم ،ق 4445بحرانی، یوسف، 

 .1دانش، ج  گنج ، تهران،(رهن و صلح)مدنی  حقوق 4174،جعفری لنگرودی، محمدجعفر

 18الاسلامی، ج  الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، انتشارات داراحیاء التراث جواهر ،م 4٣54جفی، محمد حسن، 

 4قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ج  شرح 4157،حائری شاهباغ، علی

 4دفتر ، فصلنامه حق انتشارات حقوقی قضایی دادگستری،تهران و مقررات آن، ظهرنویسی 4144،حسینی تهرانی، مرتضی

 4الکرامه، بیروت، دارالاحیاء التراث، جلد  مفتاح 4441،جواد محمد سینی عاملی،ح
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 م، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیتتذکره الفقهاء، ق( 4171ی، علامه )حلّ

 نشرشبگیر پیش از این تهران، صدسال 4187،امغانی، محمد تقید

 ٣ج  ،تهران دانشگاه لغت، تهران، فرهنگ 4177،علی اکبر دهخدا،

 14، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره رهن اسناد تجاری در حقوق ایران( 41٣1پور، سعید؛ داوودی، زهرا )رامین

 1 دادگستر، ج نشر تجارت، تهران، حقوق 4174،تهرانی، حسن ستوده

 1 ، قم، موسسه معارف اسلامی، جمسالک ،ق 444٣شهید الثانی، 

 4، بنیاد پژوهش های اسلامی، ج مشهد ،الدروس 4178،شهید اول

 5 المسائل، قم نشر اسلامی، ج ریاض ،ق طباطبایی، علی،

 4د دانشکاهی، ج ثبت، تهران، جها حقوق 4144،رفانی، محمودع

 4، نشراسلامی، ج قم الاحکام، قواعد ،ق 4441علامه حلی، 

 17امضا کنندگان اسناد تجاری تهران، مجله تحقیقات حقوقی شماره  مسولیت 4151،فخاری، امیر حسین

 ، نشر دادگستر، تهرانتهران مدنی در نظم حقوق کنونی، قانون 4177،کاتوزیان ناصر

 4 شرکت سهامی انتشار، ج تهران 4معین، عقود 4174،اتوزیان، ناصرک

 

 

 

 


